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  چكيده 

به گمان ايشان خلق مفاهيم بر . مي كنند تعريف را خلق مفاهيم فلسفه فلسفه چيست؟دلوز و گاتاري در كتاب 
در اين كتاب فلسفه ورزي به . سطح درونماندگاري و از رهگذر ابداع پرسوناهاي مفهومي صورت مي گيرد

مقام توان هاي خلاق تفكر هر يك عنوان فعاليتي متمايز از علم و هنر معرفي مي شود كه آنها هم در 
در اين پايان نامه ابتدا در مقدمه اي به بستر كلي تر انديشه ي دلوز نگاهي . سازوكارهاي خاص خود را دارند

به خود كتاب فلسفه چيست؟  توسلمي اندازيم و سپس پاسخ ايشان به اين پرسش و مفاهيم اصلي اين پاسخ با 
پس از آن ترجمه ي بخش اصلي كتاب فلسفه چيست؟ يعني بخش اول با عنوان فلسفه . توضيح مي دهيم
  . ضميمه شده است
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  مقدمه

  

  زندگي و آثار: و گاتاري  دلوز - 1
 
  دلوز 1- 1

ه دنيا اندرودسيمان پاريس بمحله ي در  1925دلوز در هجدهم ژانويه ي سال ) لوئي رنه(ژيل 

دلوز فرزند مهندسي . محله اي كه سواي برخي دوره هاي جواني كلّ زندگي اش را آنجا گذراند آمد،

برادرش را، در زمان اشغال فرانسه، آلمان . جنگ جهاني اول بود محافظه كار، يهودي ستيز و كهنه سربازِ

به سبب كم تواني . ها به اتهام فعاليت هاي مقاومتي دستگير كردند كه در قطار عازم آشويتس جان سپرد

هجوم  در هنگاماو كه . ماليِ خانواده، دلوز پيش از جنگ جهاني دوم در مدرسه اي دولتي تحصيلي كرد

خانواده در نرماندي تعطيلات مي گذراند يكسال تحصيلي را در آنجا پشت  اتفاقفرانسه به  آلمان ها به

همانجا بود كه تحت تأثير يكي از معلمانش به مطالعه ي ژيد، بودلر و برخي ديگر روي . سر گذاشت

  آورد

له ي به منز مرحلهخود وي بعدها از اين . مند شده ، و اين بار نخست بود كه به مطالعه علاق

  .نخستين تجربه ي مثبت تحصيلي اش ياد كرد

يك از آنكه پس مدرسه ي آنري چهارم رفت و  به زگشتن به پاريس و اتمام دبيرستان،پس از با

را كه مخصوص دانش آموزان ممتاز بود گذراند، از آنجا كه به سبب آزاد شدن  1دانشسرادوره ي 

، زير نظر استاداني چون 1948تا  1944ن شد و، از فرانسه از دوره ي سربازي معاف بود، وارد سوربو

و فرديناند اليكي ) تاريخ شناس و مشاور فوكو(كانينگهام  ژرژ، )هگل شناس مشهور(ژان هيپوليت 

 1948در سال . به تحصيل فلسفه پرداخت) رئاليسمردكارت و فلسفه ي سوفلسفه ي متخصص در (

                                                 
1 -khagne 
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سال . پرداختبرخي دبيرستان ها به تدريس فلسفه در  1957در فلسفه فارغ التحصيل شد و تا سال 

منتشر ساخت كه كتابي درباره ي تجربه گرايي و سوبژكتيويته نخستين كتاب خود را با عنوان  1953

بود،  لاورنس. اچ. ، كه مترجمي متخصص در آثار ديدنيز پل گرانژوانبا  1956سال . است هيوم

در  1964تا  1960ه تدريس تاريخ فلسفه كرد و از در سوربون شروع ب 1957از سال . ازدواج كرد

به همكاري پرداخت و طي ده سال بعدي مناصب  »مركز مليّ پژوهشهاي علمي«مقام پژوهشگر با 

را به چاپ رساند كه  نيچه و فلسفهكتاب  1962سال . آموزشيِ چندي در دانشگاه ها به عهده داشت

همين دوره بود كه دوستي ديرپاي او با فوكو نطفه در . براي وي به ارمغان آوردرا شهرت بسزائي 

  .وي استاد فلسفه در دانشگاه وينسن شد توصيه يگرفت و به 

رساله ي دكتراي خود را به نشر رساند كه درجه ي دكتراي خود را اخذ كرد و  1968در سال 

  :در فلسفهبيان گرايي   عنوان و يك تز فرعي با ،2تفاوت و تكراريك تز اصلي داشت با عنوان 
و زمان مي پرداخت گسست مهمي بود ) اينهماني(تفاوت و تكرار كه به ماهيت تفكر، هويت. 3اسپينوزا

از سنت هاي معتبر و معيار فلسفي از جمله سنت هگلي؛ سايه ي اين نگرش بر آثار بعدي دلوز گسترده 

  . آخر عمر رهايش نكردبود كه بيماري سل به جانش افتاد، بيماري اي كه تا  در همين سال. است

واكنش او . را در چارچوبي نظري درآورد 1968دلوز از نخستين متفكراني بود كه رخدادهاي مي 

به خيزش هاي دانشجويان با توانايي تفكر كم نظيرش، كه همزمان از حوزه هاي مختلفي چون سياست، 

در . رجسته ي اين نسل بدل ساختمدد مي گرفت، او را به فيلسوف ب... روانكاوي، ادبيات و فلسفه و 

در همين سال . كتاب منطق معنا را به طبع سپرد كه از مهمترين كتابهاي او به شمار مي رود 1969سال 

 1987به وي اعطا شد كه تا بازنشستگي اش در سال  هفتمكرسي تدريسي در دانشگاه تجربي پاريس 

كس گاتاري آشنا شد كه تا پايان عمر همكار همين جا بود كه با فلي. همانجا به تدريس اشتغال داشت

                                                 
2 - Defference and Repetation 
3 - Expressionism in Philosophy: Spinoza 
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 4بسوي ادبيات اقليت: كافكا: تأليف كردند كه از اين قرارند به اشتراكاين دوتن چهار اثر را . وي ماند

و نيز ) 1980( 6هزار فلاتو ) 1972(  5ضد اديپيعني  سرمايه داري و شيزوفرني، دو مجلد )1975(

  ).1991( 7فلسفه چيست؟: ساله ي حاضر است كتاب مشترك آخر اين دو كه موضوع ر

سواي متن هايش كه درگير وضعيت سياسي عصر خود بود، خود دلوز هم فعالانه پيگير مسائل 

گروه اطلاع : او از چندين گروه و سازمان سياسي حمايت مي كرد كه از آن جمله اند. سياسي بود

يل دفر شكل گرفته بود، جنبش رهايي بخش كه به مدد فوكو و دان) GIP(رساني درباره ي زندانها 

اي جنبش خودمختاري ايتاليا و نوشتن ، مائوئيست ه)FHAR(فلسطين، جنبش حقوق هم جنس گرايان 

بخشي از آثار دلوز را تك نگاري . يجلدرگير شدن فرانسه در جنگ خ نامه هاي مختلف در انتقاد به

كيل مي دهند، تك نگاري هايي درباره ي هيوم، هاي مشهور وي در مورد فيلسوفان مورد علاقه اش تش

بخشي ديگر كتاب ها و مقالاتي است كه به . كانت، اسپينوزا، نيچه، برگسون، لايب نيتس و فوكو

به هنرهاي بصري روي كرد و دو كتاب در  1980در دهه ي . فلسفي وي با هنر مربوط اند» مواجهات«

، و )1985( 9تصوير- زمانو ديگري ) 1983(  8يرتصو –حركت : باب سينما نوشت، يكي با عنوان 

در كنار اينها كتاب ها و ). 1981(] نقاش معاصر[ فرانسيس بيكننيز كتابي در باب نقاشي با عنوان 

 10پروست و نشانه ها(مقالات پرشماري دارد در باب ادبيات، كه مهمترين آنها مي پردازد به پروست 

 به سوي ادبيات اقليت: كافكا(، و كافكا )1969 11و سبعيت سردي( ، لئوپولد فون ساشرماسوخ )1964

اسكات، فتيز جرالد، هرمان . درباره ي نويسندگاني چون اف مقاله ها و رساله هايي، بعلاوه ي )1975

                                                 
4 - Kafka: Towards a Minor Literature 
5 - Anti-Oedipus – Capitalism and Schizophrenia 
6 - A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia 
7 - What is Philosophy? 
8 - Cinema:The Movement Image 
9 - The Time Image 
10 - Proust and Signs 
11 - “Coldness and Cruelty” in Masochism 
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نگونه كه خود هما. ملويل، ساموئل بكت، آنتونن آرتو، هنريش فون كلايست و فئودور داستايوفسكي

مواجهات فلسفي اش با توليدات هنري  سفه ي هنر نيستند، بلكه ناظرند بهلف وي مي گويد اين متن ها

خاصي كه همساز با رهيافت خاص خود در تمام آثارش مفاهيم فلسفي جديد براي ره يافتن بدانها 

  .خلق مي كند

تاريخ فلسفه به منزله   ازبه واقع ايده ي فلسفه به مثابه ي خلق مفاهيم نو، حاصل انتقاد سخت وي 

در اين واپسين هم نويسي، او و گاتاري رهيافتي انتقادي به فلسفه . تصويري محدوديت آور بود ي

  .دارند و ضمن بررسي نسبت آن با هنر و علم، خلق مفاهيم را كارِ خاص فلسفه مي دانند

نام داشت كه فقط چند ماه پيش از مرگش  ...يك زندگي : درونماندگاري وي  مقاله يآخرين 

هنگام ). 1993(مقالات انتقادي و باليني آخرين كتابش هم مجموعه مقالاتي بود با عنوان و . چاپ شد

موجب بستري شدن اش شد چندان كه سخن گفتن و نوشتن را بر  پ اين كتاب بيماري سرطان ريهچا

مي خواند، عاقبت » سگي زنجير شده به دستگاه اكسيژن«وي دشوار كرده بود، او كه اكنون خود را 

  .بود 1995و اين چهارم نوامبر سال . را از پنجره ي اتاقش به پايين انداخت و خلاص كردخودش 

  

  گاتاري 2- 1
در وينون له سابلون، حومه ي كارگرنشين شمال  1930آوريل  30به تاريخ   پير فليكس گاتاري

و ) شيزوكاوي(يز او مبارزي فعال، روان درمانگر، فيلسوف، و بنيانگذار شيزوآنال. غرب پاريس، بدنيا آمد

  .بود) زيست بوم دوستي(اكوسوفي 

در آموزش ديد و  1950گاتاري در محضر ژاك لاكان، روانكاو تاثيرگذار معاصر، در اوايل دهه ي 

پس از آن در كلينيك روانپزشكي تجربي . قرار گرفتروانكاوي تحت بدست همو اوايل دهه ي پنجاه 

در اين دوره نوعي خيزش . شاگرد لاكان اشتغال يافتروانپزشك و  ژان اوريِبه مديريت  لابورد

جهت . لنگ و ويلهلم رايش پا گرفته بود. دي.عمومي عليه روانپزشكي به ويژه در كار كساني چون آر

فرد تحت / روانكاودوتاييِ گيري هاي تازه ي اين موسسه، از جمله به پرسش كشيدن مقولات 
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، عاملي شد تا و نقش سركوبگر روانكاو ميان آنانمراتبيِ سلسه رابطه ي مسئله دار كردنِ  ،روانكاوي

همين فاصله گرفتن از الگوي فرد گرايانه . آنان به سوي مواجهه هاي گشوده تر در گروه درماني بروند

فرويدي، و رفتن به سوي مواجهه هاي سوژه هاي متكثر در تعاملي پيچيده  نحله يي روانكاوي در 

مسئله كشاند، و ...  ابعاد فلسفي، سياسي، زبان شناختي واوي گسترده تر در بود كه گاتاري را به كندوك

گاتاري بعدها اعلام كرد كه . در نهايت وي را به يكي از جدي ترين منتقدان روانكاوي بدل ساخت

روانكاوي بهترين دارويي است كه سرمايه داري عرضه كرده، چون در روانكاوي ميل به مبل روانكاوي 

انرژي است كه مهار مي شود، نه انرژي اي كه اگر قسمي نزد لاكان ميل  ،از نظر وي. شودمحدود مي 

و حالاتي متفاوت خلق  به نحوي مبارزه جويانه خود را درگير جريان حيات كند مي تواندآزاد شود 

  .به زعم وي ميل زايا است .كند

ن حال محلي بود براي گفت و لابورد كه يكي از بزرگترين مراكز روان درماني زمانه بود در عي

شنيد و مواجهه ي دانشجويان و پژوهشگران مختلف رشته ها و حوزه هاي مختلفي چون فلسفه، روان 

  .اين موسسه پايگاه اصلي گاتاري تا زمان مرگ وي ماند... . شناسي، قوم شناسي، علوم اجتماعي و 

ر بود، از جمله شكل دادن گروه گاتاري در فعاليت هاي سياسي درگي 1965تا  1955بين سالهاي 

جنبش خودمختاري  ، هواداري از مبارزه هاي ضد استعماري وراه كمونيستتروتسكي پيرو نحله ي 
كه عاقبت  60، و نيز ايفاي نقش در جنبش روانشناسي كه متشكل بود از روانكاوان اوايل دهه ي ايتاليا

در همان زمان او به همراه . ني نهادي شدمنجر به ايجاد موسسه ي روان درما 1965در نوامبر سال 

كه در زمينه را بنيان نهاد ) فدراسيون گروههاي پژوهش و مطالعه ي نهادي( »F.G.E.R.I«ديگر مبارزان 

گروه . كار مي كرد.... هاي فلسفه، رياضي، روانكاوي، آموزش و پرورش، معماري، قوم شناسي و

جنگ الجزاير و ويتنام،  ني، فعاليت هاي مخالف باچي - اسپانيايي هاي جوان، دوستي هاي فرانسوي

سازماندهي گروههاي كاري دانشگاهي و بازسازماندهي دوره هاي آموزشي و تربيتي و كمك به 

، پيوستن 1967در سال ) سازمان همبستگي و كمك به انقلاب آمريكاي لاتين(  OSARLAبنيانگذاري 

  .رخي  ديگر از فعاليت هاي پرشمار اوست، ب70به جنبش هواداري از محيط زيست در دهه ي 
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مشغول  در دانشگاه ونسنگاتاري كه  1968پس از . هم درگير بود 1968گاتاري در رخدادهاي 

به  شانن اثر مشترك ل دلوز آشنا شد و خيلي زود نخستي، با ژياشاره كرديم، همانگونه كه پيشتر بود

مقدمه به زندگي اي «وشت اين كتاب را فوكو در مقدمه اي كه بر آن ن .اديپ ضد: طبع رسيد

دغدغه هاي اجتماعي سياسي گاتاري در سراسر نوشته هاي وي، ولو به . توصيف كرد» غيرفاشيستي

دلمشغولي اصلي خود را مسئله ي سوبژكتيويته در آخرين كتاب خود  او. يع، مشهود استشيوه اي بد

ن، ابداع دوباره و پيوسته ي آن به نحوي كه با مي داند، نحوه ي توليد آن، جمع آوردن آن، غني كردن آ

شايد بتوان گفت اين همان دغدغه ي اصلي است كه بن مايه ي . جهان هاي ارزشي متغير سازگار شود

او چندين اثر انفرادي شامل كتاب، مجموعه مقاله و مصاحبه دارد و نيز . اصلي آثار او را شكل مي دهد

كتاب هم نويسي هاي او با دلوز است كه  4از اينها  - ه استچندين اثر كه مولف مشترك آنها بود

، )1989(، سه بوم شناسي )1984(روانپزشكي و سياست : انقلاب ملكولي. پيشتر ذكر آنها رفت
، مجموعه مقالات )1996(، براندازي هاي نرم )1995(، كائوسوفي )1992( )ي "نظم"بي(كائوسموس

آثار ) 2008(و پيچيدگي بي نظمي، )2004(اديپ  ضدرد ، نوشته هايي درمو)1996(و مصاحبه ها 

فضاهاي جديد  ديگر آثار او عبارتند از كتابي كه با ژيل دلوز نگاشته، 4و علاوه بر  انفرادي اوست
  حزب بدونبه همراه سولي رولينك، و ) 1986(سياست خرد به همراه آنتونيو نگري، ) 1985(آزادي
هور فعلي ميان گاتاري و لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا، رئيس جم كه گفت و شنيدي است) 2003(رئيس 

  .برزيل

  12.بود 1992آگوست سال  29و اين . سالگي بر اثر حمله ي قلبي درگذشت 62گاتاري در سن 

                                                 
  :استفاده شدچهار منبع ذيل در نوشتن اين دو زندگي نامه و فهرست آثار از  - 12

1- Derrida, Jacques.2001.pp 189-192. 
2- Deleuze, Gilles [The Internet Encyclopedia of Philosophy] 
3- www.http.Eropean Graduate School.org 
4- www.http.Wikipedia.org (Gilles Deleuze, Felix Guatary) 
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  نوشتن ميان هم: گاتاري- و- دلوز 3- 1
هاي  با گاتاري به خلق آثار مشتركي منجر شده كه تأثيرات وسيعي در زمينه دلوزهمكاري 

روانكاوي فرويدي،  در، مابعدالطبيعهشناسي و  به عنوان مثال، در شناخت، گوناگون به همراه داشته است

 به اشتراكدلوز و گاتاري چهار اثر را  .، ماركسيسم و نظريه و عمل سياسيي معنا شناسي و نظريه نشانه

بي سابقه اما كم سابقه است، اين سبك نگارش دو نفره، كه در تاريخ تفكر فلسفي نه . تأليف كردند

: ه هيچ يك از دو نويسنده نسبت داداهم آورده كه به سادگي نمي توان بامكان ظهور عناصري را فر

ند و در مسيري تركيبي بديع از ايده هاي محوري آثار دلوز كه در ايده هاي گاتاري استحاله يافته ا

دلوز در مصاحبه اي در اين باره . از سر گذرانده است فرايند شدن را، يا به تعبير خودشان نامنتظر افتاده

اين نوشتن كه ميان ) Dialogues,1987.p 17( »...ما با هم كار نمي كنيم، ميانِ هم كار مي كنيم « :مي گويد

معيارهاي جاافتاده فيلسوف نبود، جريان داشت تحول  فيلسوف و فليكس گاتاري، كه بنا برژيل دلوز 

كار هردوي ايشان رقم زد؛ نوعي شدن كه فضا و زبان فلسفه را رو به سوي  دوجانبه اي را در

 بارور شود و بهگفتارهاي به اصطلاح غيرفلسفي گشود تا در داد و ستدي پر بار فلسفه از كار آنان 

  .فلسفه ي دلوز و گاتاري: لمحه اي از خود را به نام آنان گره بزند عوضشود و در بدل چيزي ديگر 
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 »فلسفه چيست؟«درباره ي كتاب  - 2

واپسين كتاب مشترك دلوز و گاتاري و كار پيري است، كاري كه از پرسشي به  »فلسفه چيست؟«

، مسئله اي »بوده ام؟ نچه همه ي زندگي ام در حال انجام دادنشچيست آ«ظاهر شخصي و حرفه اي، 

 .فلسفي مي سازد

 1994در فرانسه به چاپ سپردند و در سال  1991را دلوز و گاتاري در سال » فلسفه چيست؟«

اين كتاب به گواهي مترجمان انگليسيِ آن چندين هفته در فهرست پرفروش . به انگليسي ترجمه شد

رغم آنچه در نگاه اول از عنوان كتاب بر مي آيد، اين ما برغم اين اقبال عمومي، و با. ترين ها بوده است

به . ان فلسفه است و نه تعريفي ساده شده براي غيرفيلسوفانكتاب نه راهنمايي آموزشي براي نوآموز

به واقع زبان فلسفي دلوز و گاتاري . نظر خواندن اين كتاب حتي براي اهل فلسفه هم دشوار مي نمايد

مفاهيم فلسفي،  - عرصه ي حضور و بازآراييِ مفاهيم پرشماري از عرصه هاي مختلف تفكر است

و در كنار تحليل هاي ظريف در كار ايشان اشارات و  -خود آنانعلمي، هنري بنا به تقسيم بندي 

تلميحات بسياري هست به آثار ادبي، علمي، فلسفي، كه خواندن اين كتاب را همچون خواندن هر اثر 

بدين اعتبار اين گفته ي ايشان در مقدمه ي . اصيلي نيازمند شناختي گسترده و ذوقي منعطف مي كند

مسئله هاي بسياري از مقابل چشمان وهم زده ي مردي پير كه همه «: ي ماند كهكتاب بيشتر به كنايه م

  .»جور مفهوم فلسفي و پرسوناي مفهومي را رودرروي يكديگر مي بيند شتابان مي گذرند

ايده ي خلق فلسفي . در اين كتاب است كه دلوز و گاتاري كار فلسفه را خلق مفاهيم مي دانند

فلسفه تعبير مي كنند  بيانيه يدارد كه مترجمان انگليسيِ اين كتاب آن را به چندان در كار ايشان اهميت 

، جمله اي كه تلميح دارد به جمله ي ماركس »فيلسوفانِ جهان، خلق كنيد«: و شعار آن را اين مي دانند

به هر روي، اين حكم به  .»كارگران جهان، متحد شويد«: كمونيستحزب  بيانيه يو انگلس در 

چندان كه اين آثار به ميدان خلق مفاهيمي بدل شده كه  ،جه در آثار خود ايشان نمود داردبيشترين و

موثر است كه آنقدر به هرحال اين ايده چنان گيرا و، در فهم كار ايشان، . غريب و دشوار فهم مي نمايد
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تلقي طرز  انآنشارحان و مدافعان دلوز و گاتاري را واداشته كه براي هر شرحي از ديگر بخشهاي كار 

  . پيوستگي آن را با كار فلسفه ورزي آنان  نشان دهند تااز فلسفه نيز شرح دهند  آنان را

، همانطور كه دلوز و گاتاري، اذعان دارند نزد فيلسوفان تراز »؟فلسفه چيست«بي گمان پرسش 

گرفتار بوده اند و  هرچه باشد فيلسوفان از آغاز ميان مدعيان و رقيبان بسياري. اول هم مطرح بوده است

و با اينكه به قول ايشان كارهايي كه در اين زمينه انجام . ناچار شده اند كار و بار خود را معرفي كنند

طي . پرسش بي سابقه باشدبه اين گرفته پراكنده، گذري، و اندك بوده اما چنان نيست كه پرداختن 

فلسفه يا مرگ فلسفه بود و همواره در سال گذشته، زمزمه هايي كه مضمونشان پايان  200تقريباً 

كُنت، هگل، هيدگر تنها چند مورد مشخص . صحنه ي فكري وجود داشت به صورتي نو قوت گرفتند

اين ايده كه گاه از كار خود فيلسوفان سربرآورده و گاه  از . از متفكراني اند كه چنين داعيه اي داشته اند

ي جديد و صورتي نو از تفكر  طالب گذر از فلسفه بوده كار متفكران ديگري كه به نام هستي و حيات

بي گمان ايده ي . اند بويژه در قرن بيستم در سنت هاي مختلف فكري به نحو نظام مند پرورده شد

پايان فلسفه را بايد در دل منظومه ي گسترده تر پايان هايي فهميد كه صحنه ي فكريِ قرن حاضر را از 

خاستگاه هاي اين ايده ها ... . ايان سياست، پايان ايدئولوژي، پايان تاريخ و پايان جامعه، پ: خود آكندند

دولوز  و . هر چه باشد جذابيت اين ايده ها و نيز رواج يافتن در جهان فكري غير قابل انكار است

گاتاري اما شيفتگي اي نسبت به ايده ي پايان فلسفه ندارند و با بازتعريف خود از فلسفه تصويري نو 

از نظر ايشان البته فلسفه همواره رقبايي داشته است؛ چه رقبايي كه از . ز تفكر و فلسفه ارائه مي دهندا

درون آن به مثابه ي تصويرهايي سر برآوردند كه فلسفه را محدود به تصويري خاص از فلسفه كرده اند 

آن معرفي كرده اند و  و چه رقباي از حوزه هاي ديگر فكري كه خود را نه در كنار فلسفه كه جانشين

ضرورت پرسش از ماهيت و رسالت فلسفه با شدتي بيشتر خود  بوده اند خود تفكر رقيبِ چه رقبايي 

در اين بستر پاسخ به پرسش فلسفه چيست كه به طور معمول به نحو ضمني يا در . را پيش مي نهد

ز ماهيت فلسفه باز اهميت و حاشيه در كار فيلسوفان حضور داشت به مركز صحنه مي آيد و پرسيدن ا

بي ترديد چنين كاري نبايد از سنخ شرح هاي كم اهميتي باشد كه هرساله با عناويني . معنا مي يابد
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چنين . را براي به اصطلاح ناآشنايان توضيح مي دهند» عقايد فلسفي«تاريخ فلسفه يا برخي  ،مشابه

بايد  - به تعبير ديلتاي-شتنِ فلسفه ي فلسفهكاري، يعني نوشتن درباره ي فلسفه يا اگر بتوان گفت نو

خلق مفاهيم براي : خود فلسفه ورزيدني باشد در باب فلسفه، بايد پاسخي فلسفي باشد به پرسش از آن

  . معرفي فلسفه  كه بي ترديد فرق دارد با بازنمايي و شرح غير خلاق فلسفه

  

 دلوز و فلسفه - 3

 
  يچند مفهوم مقدمات 1- 3

غ تلقي دلوز و گاتاري از فلسفه برويم اندكي از چند مفهوم كليدي در كار پيش از آنكه به سرا

گشوده شود و در اين بستر تلقي خاص  ايشاندلوز مي گوييم تا منظري ولو نه چندان ظريف به كار 

  .اين دو از فلسفه فهم شود

تا همين كتاب دلوز همواره خود را يك تجربه گراي استعلايي مي دانست، از كتاب تفاوت و تكرار 

به نظر وي بسياري فلسفه ها تجربه را به مدد بنيان هاي . فلسفه چيست اين تعبير به چشم مي خورد

اما در نظر دلوز تجربه خاستگاه ... . استعلايي توضيح مي دهند، بنيان هايي چون سوژه، عقل، حقيقت و

 .دارد بي هيچ بنياني خارج از خود است و در دل جرياني از شدن ناب قرار تجربه آزاد. و بنيان ندارد

براي دلوز تجربه گرايي نه صرفاً قسمي نظريه ي شناخت يا مكتب خاص كه قسمي اخلاق و سياست 

از حيث سنت، تجربه گرايي در مقابل ايده آليسم فهم شده كه ايده ها را در سازماندهي و قوام . است

ايده ها را نه ناظم و قوام بخش تجربه بلكه پيامد در مقابل تجربه گرايي . بخشي به جهان مقدم مي دارد

در آن يك سوژه خالق ايده ها و فاعل تجربه و در اين يك تجربه روي مي دهد و از دل . آن مي داند

در اين قسم تجربه گرايي ذهن همان . تجربه ها در ذهن سوژه سربرمي آورد پيوند مجموعه اي از

مي گردند و اين اتصال حاصل كار سوژه نيست بلكه سوژه جريان تجربه هايي است كه به هم متصل 
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 مفاهيمي چون عليت هم محصول پيوندهاي اين تصورات اند،. است كه محصول اين اتصالات است

. ه گفتيم خود از جريان خلاق حيات نشئت مي گيرند و در ذهن مي نشينندكتصوراتي كه همانطور 

سوبژكتيو تعلق دارد و عرصه ي آن اني، و غيرنستجربه در نظر دلوز به سطحي غير شخصي، غيرا

حيات ميدان جريان هاي متكثر نيروهاست و تجربه . گسترده تر است از آنچه تجربه ي انساني مي دانيم

از سوي ديگر ايده هاي برآمده از اين تجربه خود ميدان هاي . ي انساني بخشي از اين تجربه است

بدين قرار دلوز نه با شروع كردن از مفهوم انسان . ي گسترندجديدي مي گشايند و عرصه ي تجربه را م

 .بلكه با توسل به نيروهاي متكثر حيات به توضيح تجربه كمر همت مي بندد

در تاريخ فلسفه اما همواره موجوديت هاي خلق شده است كه بر اساس آنها به فهم حيات و جريان  

. حقيقت يا حتي خود سوژه كه پيشتر ذكرش رفت هاي تو در توي آن مي پردازند، انگاره هايي مثل

بنا به . بدين قرار فلسفه تصاويري استعلايي خلق مي كند كه بر اساس آن تجربه توضيح داده مي شود

سوبژكتيويته . سنتي ديرپا كه نسب آن لااقل به دكارت مي رسد تجربه از طريق سوژه صورت مي گيرد

گرچه دكارت تجربه را . تجربه ي سوژه در مي آيد هان اساساً بجه بدين اعتبار استوار است بر اين كه 

تصاويري از اين دست كه به تفكر عامه هم راه يافته تفكر و به  تبع . به پرسش مي كشد اما سوژه را نه

دلوز اما به سياق تجربه گرايان من فكر مي كنم را صرفاً پيامد و .  خود تجربه كردن را محدود مي كند

مفاهيم حاصل تركيب ديگر مفاهيم و پاسخي به مسئله هايند و . ر دل انبوه تجربه ها مي داندنتيجه اي د

وژه تجربه چيزي است كه وراي س. ي دهندهمچون بخشي از جريان درونماندگار خود حيات  رخ م

 بدين قرار تجربه نه سوژه دارد. وژه پيامد آن استاست و در مهار سوژه نيست و تازه سهم در جريان 

تجربه گرايي دلوز بيش از آنكه نظريه اي در باب معرفت باشد نظريه اي است در باب تجربه . و نه ابژه

تجربه اي كه در خود جريان حيات هست و مي گسترد و سوژه هم مخلوقي است كه در اين . گري

تجربه بايد اما . جريان شكل گرفته و بواسطه ي آن مناسباتي جديد با خودمان و جهانمان پي مي ريزيم
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كه  قرار دهداز اين تصاوير محدوديت آور بالفعل فرارود به خود را در دل جريان بالقوه ي حيات 

و اين يعني كه تفكر بايد شيوه هاي جديدي . بواسطه ي اين تصاوير از دسترس تجربه خارج شده اند

بل كه با شناختن آن ها راه بيافريند كه نه تنها به تصاويري چنين مجال ندهد تا تجربه را محصور كنند 

ايده هاي كه . تجربه گرايي دلوز ملتزم است به درونماندگاري. را به سوي تفكري ديگر هموار كند

اين تجربه درونماندگار در . براي توضيح تجربه گرايي استفاده مي كنيم خودشان رخدادهاي تجربه اند

حتي هيوم نيز تجربه را تجربه ي . ندانيم اين يعني كه تجربه را تجربه ي سوژه. چيزي نيست جز خود

در مقابل تجربه گرايي استعلايي دلوز از تمام اين بنيان ها كه بناست قرارگاه تجربه . انساني مي دانست

. باشند فراتر مي رود و خود را به جريان گسترده تر تجربه كه تفاوت آن را به تكاپو انداخته مي سپارد

گويي . كردن تجربه در سوژه يا تجربه گر خود تجربه را استعلايي مي كند چنين سر باز زدني از استوار

كلر  ( .ياني وراي تجربه نمي شناسدتجربه گرايي استعلايي بن. يي استكه تجربه اصلي استعلا

  )144- 142ص.1387.كولبروك

خود  ند ورها نكرد دلوز و گاتاري برخلاف بسياري فيلسوفان معاصر هيچگاه منظر هستي شناختي را

 ازبا عنوانِ پيتر سجويك در فصلي از كتاب خود . نوعي هستي شناسي برآمدندبه كار پروراندن 

 »هيدگر، دلوز و گاتاري: دو نوع هستي شناسي« كه ،مقدمه اي به فلسفه ي اروپايي: دكارت تا دريدا
هستي «ل در مقاب »13هستي شناسيِ شدن«دارد، هستي شناسي دلوز و گاتاري را تحت عنوان  نام

هيدگر مي نهد، كه به گمان وي آن يك ريشه در نيچه دارد و اين يك ريشه در  »14بودن شناسي

كه به ويژه در آثار مشترك و پسين دلوز و » شدن«مفهوم  ).Peter Sedgwick,2001.p105(كانت

شناسي در راه پروراندن اين هستي . گاتاري حضور دارد البته ريشه در آثار نخستين دلوز هم دارد

اما شايد ميان اين همه سه . داز خود مايه مي گير سوفان پيشلشدن دلوز از مفاهيم بسياري از في

در كتابي كه در معرفي ژيل دلوز نوشته، با ارجاع  يتاد م. چهره را بتوان در كار وي بنيادي تر شمرد
                                                 
13 - ontology of becoming 
14 - ontology of being 
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تشبيه را بسط مي دهد  است، اين فيلسوفانبه اين سطر از فلسفه چيست كه مي گويد اسپينوزا مسيح 

مسيح است، پس برگسون پدر است، و نيچه  ،در ميان فيلسوفان دلوز ،اگر اسپينوزا«: و مي نويسد

فيلسوفان كار با اينكه، همانطور كه پيشتر هم گفتيم آنان از . )May,Todd, 2005.p26( »سروح القد

صلي وي در پروراندن هستي اند، اما راست اينكه اين سه تن چهره هاي ا شده ورديگر هم بار

اسپينوزا درونماندگاري را به ما . و تفاوت است 15شناسي شدن هستند كه متكي به درونماندگاري

عرضه مي كند، برگسون ديرند و زمان را كه بدون آن درونماندگاري زاده نمي شود، و نيچه آري 

خطوط فكري تا حدي به ميدان  اكنون خواهيم كوشيد تا از طريق دنبال كردن اين. گويي به تفاوت را

  .نظري دلوز وارد شويم

همانطور كه گفتيم در كار دلوز مفهوم درونماندگاري هم از اهميتي بنيادين : درونماندگاري

برخوردار است، چندان كه پايه ي  بسياري موضع گيري هاي دلوز درباب فيلسوفان و تاريخ  فلسفه 

درونماندگاري . باور بر آن استوار است تعاليو فيلسوفان  يتعالاست و حمله هاي وي به فلسفه هاي 

و خصم تعالي قرار دارد و دلوز خود را همداستان با فيلسوفان قائل به درونماندگاري  تعاليدر برابر 

او به روابط و نسبت هاي . درونماندگاري به شدت با متافيزيك تفاوت او همبسته است. مي داندباوران 

تاريخ فلسفه تا حد زيادي تحت سيطره ). متعالي(چيزي » با«لاقه مند است نه نسبت ع» درونماندگار«

. مسيحي، و حتي سوژه ي انساني - افلاطون، خداي يهودي) مثل(صور: بوده است تعاليي بن مايه ي 

و اين نيز متضمن  سلسله ، )ibid(» لااقل مستلزم دو جوهر هستي شناختي است تعالي«بدين قرار 

از همين روست . باط اين دو جوهر هم در ميان استه هر حال در اين ميان مساله ي ارتو ب. مراتب اند

كه اسپينوزا نزد دلوز چنين منزلتي مي يابد چون به زعم او فقط و فقط يك جوهر يگانه هست و همه 

ازهاي چيز  بيان و تجلي درونماندگار اين جوهر در قالب حالات است؛ نه سلسله مراتبي هست و نه تر

درونماندگاري بدين قرار بر ارتباطات تاكيد دارد نه بر جدايي ها و انفصال ها؛ ارتباطي استوار . متفاوتي

دلوز . را به ميان مي آورند تعاليبر ارتباط هايي ديگر و نه ميان هويت هاي متفاوت، چه اين ها دوباره 

                                                 
15 -immanence 
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بيان در زمان رخ . دل زمان فهم مي كندتلقي برگسون از زمان تبدل جوهر به حالات را در طرز به مدد 

ته وجود دارد، زمان گذش. دلوز به اين طريق از تلقي هاي خطي و وجودي از زمان فرا مي رود. مي دهد

وجود گذشته بر خلاف حالِ بالفعل، نهفته و بالقوه . حال وجود داردزمان نه به همان طريق كه  اما

نخست اينكه . ل با ممكن و واقعي نزد دلوز توجه داشتدر اينجا بايد به فرق ميان قوه و فع. است

اما بالقوه  و شايد نهممكن شايد واقعيت يابد . ممكن وجود ندارد ولي بالقوه وجود دارد و واقعي است

. كه وجود از آن كسر شده، ولي بالقوه نه كه ممكن تصوير آينه ايِ واقعي استديگر اين. واقعي است

ود مي گشايد، چنان كه بالقوه اي بالفعل مي شود نه چنانكه ممكني با الات خاجوهر خود را در ح

نماندگاري خود را از در تفاوت و تكرار و جاهاي ديگر دلوز مفهوم درو. واقعيت يافتن تكرار  مي شود

كه بر اين است  »هستي شناسي شدن« تاكيد. نز اسكوتوس، اسپينوزا و نيچه مي پروانددل كارهاي دا

  . ط در دل مناسبات شان در يك ميدان درونماندگار تفاوت هاي ناب قرار دارندهمه چيز فق

را بر پيشاني دارند، و  16»فيلسوف تفاوت«دلوز از آن چند تن فيلسوفاني  است كه مهر : تفاوت

دلوز به مدد نظريه پردازيِ تفاوت بدانگونه كه . در كار اوست» تفاوت«اين  دست كم حاكي از منزلت 

. و بازنمايي در عقلانيت غربي بود) اينهماني(به جريان دارد، درصدد واژگون كردن مقامِ هويت در تجر

) بودن(از طرفي فضل و امتيازي كه به وجود : با اين كار او دو پيش فرض اساسي را به چالش مي كشد

دو، استلزامات به زعم وي، اين هر . اعطا شده و از طرف ديگر الگوي بازنمايانه ايِ كه ملازم آن است

سياسي، زيباشناختي و اخلاقي نامطلوبي دارند  كه  گسست از فلسفه ي سنتي به فرارفتن از آن كمك 

غالباً . براي چنين توصيفي بهره مي گيرد» تفاوت في نفسه«دلوز از مفهوم تجربي و غيرنظريِ . مي كند

. له ي تفاوت يك چيز در طول زمانفهميده مي شود يا به منز» تفاوت از چيزي«تفاوت يا به منزله ي 

 طرز اين. در هر دو حال تفاوت به شبكه اي از دگرگوني هاي ميان دو حالت يا وضعيت اشاره دارد

تلقي چنين فرض مي گيرد كه حالت ها يا وضعيت ها قابل مقايسه اند و مبناي آن قسمي همساني 

  .يداست كه صورت هاي مختلف را مي توان با محك آن سنجيد و فهم

                                                 
16 -philosopher of difference 
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بدين سان، تفاوت صرفاً به معيار نسبيِ همساني بدل مي شود و ازآنجا كه محصول مقايسه است  

فكر كردن در مورد چنين مناسباتي عموماً يعني دسته بندي . به مناسبات ميان چيزها تبديل مي شود

ي، چنين دسته وانگه. كردن متشابهان در يك گروه، و سپس برقرار كردن تمايز ميان اين دسته بندي ها

بندي هايي ممكن است يك دسته بندي كلي بوجود آورند نظير وجود، يعني برداشتي از حضور كه به 

هگل يك جهان جامع و منسجم وجود ترسيم . تنهايي تمام دسته ها را كاملاً سازوار و معنادار مي كند

تابع و فرودست » تفاوت«بنا به شرح هگل، . كرد و از همين رو به آماج انتقادهاي دلوز بدل شد

بدين ترتيب، تفاوت هرگز به منزله . همساني است، و موضوع بازنمايي در نسبت با يك هويت مي شود

بر  .چيزها را ناديده مي گذارد بودن درك نمي شود، و  يكتايي مضمر در خاص»  تفاوت في نفسه«ي 

كه انواع مناسباتي هستند كه تفاوت برحسب شباهت، هويت، تقابل و قياس درك مي شود  اين اساس

فكركردن بر حسب  با اين حال اين گرايش به. براي تعيين دسته بندهاي چيزها استفاده مي شوند

ها را چنان ساده مي كند كه در  نضمامي را ناديده مي گيرد و پديدارتجربه ي ا همساني خاص بودن

: گويي در كار دلوز دو بخش داردرهاسازي تفاوت از چنگ چنين ال. الگوي غالب وحدت جاي بگيرند

ي به رابطه با شباهت نيست و دوم به چالش كشيدن فلسفه ي اول بسط دادن مفهومي از تفاوت كه متك

دلوز استدلال مي كند كه ما نبايد از پيش وجود وحدت را فرض بگيريم، بلكه بايد بطور . بازنمايي

در نظر وي هر جنبه اي از هستي گواهي . مدرك مي شود بفهميكه جدي ماهيت جهان را بدان گونه 

با . است بر تفاوت، و در پس اين تفاوت هيچ  چيز نيست؛ تفاوت در هيچ چيز ديگري بنيان ندارد

وجود اين، منظور دلوز ارجاع به تفاوتهاي از حيث درجه نيست، كه منظور از آنها تمايزات ميان فقراتي 

يا تكينگي هر  منظورش خاص بودنبلكه . ده مي شونداست كه همسان يا به هر حال هم هويت شمر

چنين تفاوتي درونيِ يك چيز يا رخداد است، مضمر در . تلقي منفرد استطرز چيز، مرحله، ادراك يا 

هستند كه اين ويژگيهاي مشتركي داراي حتي اگر چيزها چنان فهم شوند كه . وجود خاص و جزئي اش

به تفاوت  اين است كهك نوع شود، تلقي دلوز از تفاوت در پي در ي آنها گرفتنمبناي  قرار  ويژگيها

 از نظر دلوز چنين فرديتي يك امر واقع مسلم فلسفي است، طوري. اولويت بدهدهاي فردي ميان آنها 
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مهم تر آن براي وي خصوص چگونگي گردآمدن افراد در يك گروه، وض  نظريه پردازي در كه ع

تبارشناسي . را پي بگيريم هر يك از آن افراد» شدن«يا به عبارتي است كه تحول يكه و خاص هر فرد 

يك فرد نه در عمومي بودن و كلي بودن آن بلكه در فرايند فرديت يافتني است كه در تفاوت هاي 

تلقي دلوز از تفاوت في نفسه . خاص و بالفعل، تاثيرهاي چندگانه و تعاملات اتفاقي تعين مي يابد

همواره بايد به  اينهمانياين شرح،  به واقع، بنا بر. ي كندهويت و همساني رها م تفاوت را از زير يوغ

فهم اين مطلب يعني . تفاوت درون جزئي ها كه در فرايند ساختن رابطه ميان آنها زدوده شده بازگردد

اما چنين كاري . مقاومت كند تعاليمواجه شدن با چالش دلوز براي بسط منظري جديد كه در مقابل 

تنها با متزلزل كردن تفكرمان، با گسيختن قوه هايمان و رها كردن حواس مان از . يلي ساده نيستخ

گرايش هاي تثبيت شده است كه مي توانيم از تفاوت مشهود در جهان زيسته پرده برداريم و يكه بودن 

  . هر لحظه و هر چيز را دريابيم

 بناآن ما  برحسبمي تازد، نظريه اي كه نظريه ي تفاوت دلوز به نظريه ي سنتي بازنمايي هم 

بنا . ه مصداقي از يك مقوله استنماينده ي چيزي است ك-داريم هر فرد را چنان بنگريم كه گويي باز

اين ديدگاه تفاوت چيزي است كه مي تواند محمول يك مفهوم قرار بگيرد، و به اين اعتبار منطقاً  بر

فكر كردن برحسب . ن بر بي نهايت مصاديق خاص اطلاق كردتابع آن شود، در حاليكه مفهوم را مي توا

اين . في نفسه يعني كنار گذاشتن مفهوم و تمركز بر  اوضاع و شرايط تكين و يكه ي توليد آن تفاوت

در جزئي را به نفع تجربه اي » چيزكلي«مي توان مفهوم اينكه يعني  اموربه نحوه ي روي آوردن 

   .و اكنون، كنار گذاشت آنهم اينجا خصوص اين چيز خاص،

علاوه بر تفاوت، شدن هم از درونمايه هاي اصليِ كار دلوز و همبسته ي آن است، چندان : شدن

غرب، سنتي كه به زعم فيلسوفان تفاوت و از آن جمله دلوز متكي  مابعداطبيعه يكه در بسترِ تاختن به 

همگام با اين سنت، . و تفاوت اند است، جنگ افزار هاي اصلي وي همين شدن) اينهماني(به هويت 

هويتي (دريافت هرروزه ي ما در تجربه ي جهان و تغييرات آن تفاوت را به منزله ي تفاوت از چيزي 

خود دلوز از حيث نظري به بسط نظريه هاي تفاوت مي پردازد و از حيث  ،در مقابل. مي فهمد) اينهمان


